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این حرکـــت اراده‌ مردم بـــه عنوان 
اصلی‌ترین رکن استقلال کشور را به 
دنیا نشان می‌دهد، نه باد، نه باران 
و نه خستگی، سبب نشد تا حرکت 
این امر نمادین متوقف شود. مردم 
به‌ طور خودجوش و شیفتی، دست 
به دســـت هم دادند تـــا ثابت کنند 
این پرچـــم به دســـت‌ آنها اســـتوار 
می‌ماند. ســـاعت ۱۰ شـــب اســـت و 
چهارراه ولیعصرشلوغ‌تر از همیشه. 
محمد کریمی از داوطلبانی اســـت 
که کنار ســـکوی این پرچم ایستاده 
تا برای گرفتن پرچم نوبتش شـــود. 
او می‌گویـــد: »۷۰ ســـال دارم، امـــا 
وقتی پرچم ایـــران را می‌بینم، انگار 
دوباره ۲۰ ســـاله می‌شـــوم. هر شب 
می‌آیم، ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ نوبت من 
اســـت. بچه‌های اینجـــا لطف دارند 
و در مدت نیم ســـاعتی که پرچم را 
من بالا می‌برم مدام می‌گویند: بابا 
جان، خسته نشـــدی؟ می‌گویم نه، 
وقتی پرچم بـــالا باشـــد، من جان 
می‌گیرم. این پرچـــم فقط یک تکه 
پارچه نیســـت، این پرچم روح این 
کشور اســـت. من هر شب می‌آیم تا 
به همه بچه‎ها بگویم نگران نباشید، 

ما اینجاییم.«

‌عهد دهه نودی‌ها
برای پیروزی ایران

»اینکـــه چهل و ســـه روز اســـت این 
پرچم شـــبانه‌روزی روی دست‌های 
مردم ایســـتاده مانـــده یـــک رکورد 
نیســـت، یک عهد اســـت که هر روز 
در شـــلوغ‌ترین نقطه شـــهر تمدید 
می‌شـــود.« این صحبت‌های غزل، 
یک دهه نودی است که برای پیروزی 
ایران نذر کرده تا روزی نیم ســـاعت 
پرچمداری کند. او می‌گوید: »هر روز 
بعد از تمام شدن ساعات کلاس‌های 
مدرســـه با مادرم به اینجـــا می‌آیم. 

خیلی از بچه‌های مدرســـه ما اینجا 
می‌آیند و همدیگر را اینجا می‌بینیم. 
وقتی پرچم را بـــالا می‌گیرم، حس 
می‌کنم مـــن هم کنار پـــدر و برادرم 

برای دفاع از ایران تلاش می‌کنم.«
خوشـــحال  »خیلـــی  می‌گویـــد:  او 
می‌شوم وقتی مردم من و دوستانم 
را اینجا می‌بیننـــد، لبخند می‌زنند و 
تشـــویق‌مان می‌کنند. این لبخندها 
برای من از هر تشـــویقی ارزشمندتر 

است.«
صالـــح پیرمـــردی کـــه روی صندلی 
پلاســـتیکی کنـــار ســـکوی پرچـــم 
نشسته، دو دستش را روی عصایش 
گذاشـــته و با دقت شـــور و هیجان 
مردم برای ثبت‌نام را نگاه می‌کند. 
به‌گفته خودش دلـــش می‌خواهد 
مثـــل بقیه می‌توانســـت ایـــن کار را 
انجام بدهد، اما زانو درد شدید دارد 
و نمی‌توانـــد مدت طولانی بایســـتد 
و پرچـــم را بالا ببرد. او با چشـــمانی 
پر از اشـــک‌ می‌گوید: »‌من هر روز از 
ســـاعت هفت اینجا هســـتم تا آخر 
شب، دیدن شور و شوق مردم حال 
مرا خوب می‌کنـــد. دلم می‌خواهد 
ثبت‌نام کنم، اما متأســـفانه پاهایم 

دیگر مثل قبل جان ندارد.«
او می‌گویـــد: »دیروز نشســـتم کنار 
ســـکو و گریه کردم. پسر جوانی آمد 
و پرچـــم کوچکی به مـــن هدیه داد 
و گفـــت: »شـــما هم بخشـــی از این 
پویشـــی! حضور شـــما اینجا، حتی 
اگر نشسته باشی، برای ما همانقدر 
ارزشـــمند اســـت کـــه پـــای پرچـــم 
بایســـتی.« من هر روز می‌آیم، فقط 
برای اینکـــه ببینم پرچم بالاســـت. 
دیدن این صحنه‌ها بـــه من آرامش 
می‌دهد. می‌دانم که جوان‌ها، حتی 
اگر من و امثال مـــن نتوانیم خیلی 
کارها را انجـــام بدهیم، با قدرت این 

پرچم را بالا نگه می‌دارند.«

موشـــک‎های دشـــمن صهیونیستی- 
آمریکایـــی کنـــار بیمارســـتان فـــرود 
می‎آینـــد، صدای مهیبـــی آرامش کل 
این مرکز درمانی را به هـــم می‎ریزد. 
شیشه‎ها می‎شکند و مردم سراسیمه 

می‎شـــوند  حیـــاط  محوطـــه  وارد 
تـــا جانشـــان را نجات بدهنـــد. کمی 
آن طرف‎تـــر در اتـــاق زایمـــان همان 
بیمارســـتان فاطمه سادات از شدت 
درد فریاد می‎کشـــد و ذکـــر می‎گوید، 
داســـتان تولد نـــوزادی به نـــام زینب 

سادات در حال رقم خوردن است.
لحظـــه تولـــد فرزنـــد همیشـــه جزو 
شـــیرین‎ترین خاطرات برای هر زوج 
جوانی محســـوب می‎شود، مخصوصاً 
اگر فرزند اول باشـــد. اما در بحبوحه 
جنگ گاهی خاطرات با ترس، دلهره 

و نگرانـــی همـــراه می‎شـــود. فاطمه 
ســـادات مادر جوان 19 ســـاله‎ای که 
اولین تجربه بارداریش را پشـــت سر 
می‌گذاشت ، در میان بمب و موشک 
دردهـــای زایمـــان به ســـراغش آمد. 
با شـــدت گرفتـــن دردهـــای زایمان 
همـــراه همســـرش بـــه بیمارســـتان 
شـــهدای خلیج فارس می‌رود و مثل 
هر پـــدر و مـــادری برای لحظـــه تولد 
اولیـــن فرزندشـــان لحظه‌شـــماری 
می‌کنند. در لحظاتـــی که درد زایمان 
گویی اســـتخوان‎های مادر را در هم 

عشق و ایستادگی 24 ساعته در چهارراه ولیعصر تهران

این پرچم زمین نمی‌ماند
هستیم و کار ما هنوز به اوج نرسیده 
است. نظم و انضباطی که در میان 
مردم برای انجام ایـــن کار می‌بینیم 
چیزی جز عمق تعهد آنها به حفظ 
پرچـــم کشـــور در روزهای ســـخت 
نیســـت. اما چون تعداد داوطلبان 
زیاد است، ما در حال ساخت سایتی 
بـــرای ثبت‌نـــام آنلایـــن داوطلبان 
هســـتیم تا مردم بتوانند زمان مورد 

نظر خود را راحت‌تر تنظیم کنند.«
او با اشـــاره به اینکه در حال حاضر 
ثبت‌نـــام در محـــل و بـــه صـــورت 
حضوری انجـــام می‌شـــود، توضیح 
می‌دهد: »داوطلبان آخرین زمانی 
که خالی باشـــد و یا زمان مناســـب 
بـــا شـــرایط خـــود بـــرای هـــر روز را 
همانجـــا هماهنگ می‌کننـــد. برای 
هر نیم‌ســـاعت نام چنـــد نفر ثبت 
می‌شـــود تا به هر دلیلی اگر کســـی 
نتوانســـت در ســـاعت مقرر حضور 

یابد، جای خالی او پر شود.«
ح پرچمدار  اکبری به داوطلبان طر
ح  اشـــاره می‌کند و می‌گویـــد: »طر
جـــزو  مـــدت  ایـــن  در  پرچمـــدار 
ح‌هایی اســـت که مرزهای سنی  طر
و جنسیتی را شکسته و همه‌ اقشار 
جامعه را در بر گرفته است. ما تقریباً 
از همه‌ قشر و سنی داوطلب داریم؛ 
از بچه‌های هفت-هشـــت ســـاله تا 

ریش‌سفیدان و زنان.«
او درباره‌ طراحی ایـــن پرچم توضیح 
می‌دهد: »پارچه ایـــن پرچم و چوب 
آن طـــوری طراحـــی شـــده کـــه هـــر 
داوطلب بتواند آن را بلند کند. پارچه‌ 
آن از جنس ســـاتن ســـبک است و 
چوب آن از نوع چوب خشک است و 
هیچ رطوبتی ندارد که باعث می‌شود 

در عین بلندی سبک باشد.«
سجادی با بیان اینکه واکنش‌های 
ح، بســـیار  مردمـــی بـــه ایـــن طـــر
احساســـی اســـت، می‌گوید: »یکی 
از داوطلبـــان از خرم‌آبـــاد آمده بود 
و می‌گفت من شـــنیدم که پرچمی 
هســـت که نگـــه‌اش می‌دارند، من 
همیـــن الان از ترمینـــال رســـیدم و 
آمدم کـــه این پرچـــم را نگـــه‌دارم. 
خیلی از افـــرادی کـــه از مقابل این 
سکو رد می‌شوند، جریان این پرچم 
را کـــه مـــردم در دســـت می‌گیرند، 
می‌پرســـند و بعـــد خودشـــان هـــم 
جزو داوطلبـــان ثابت ایـــن پویش 
می‌شوند. خیلی‌ها هنگام دیدن این 
پرچم با چشمان گریان برای ایران 
دعا می‌کنند و اشک‌شان می‌ریزد.«

او با بیان اینکه برای گســـترش این 

پویش برنامه‌های رســـانه‌ای درنظر 
گرفته‌اند، می‌گویـــد: »تلاش کردیم 
با راه‌انـــدازی کانـــال خبـــری، اخبار 
مربـــوط به ایـــن پویـــش را بیشـــتر 
پوشش بدهیم و مردم عکس‌های 
خودشـــان را برای مـــا از این طریق 
ارســـال کنند. همچنین مـــا درنظر 
داریـــم با نصـــب دوربینـــی ثابت در 
این محل، بیســـت‌وچهار ســـاعت 
این صحنه‌هـــا را زنـــده پخش کنیم 
تـــا هموطنـــان در هر کجای کشـــور 
که باشـــند، بتوانند این صحنه‌های 

احساسی و غیرتمندانه را ببینند.«
ســـجادی از حس و حال مردم برای 
ادامه ایـــن پویش می‌گویـــد: »همه‌ 
کارهـــای مربـــوط بـــه ایـــن پویـــش 
خودبه‌خـــود جـــور می‌شـــود. مردم 
هرکدام بســـته بـــه توانایـــی و کاری 
که بلد هســـتند، می‌خواهد سهمی 
در پویا‌تر شـــدن ایـــن حرکت انجام 
دهند. یکی پیشنهاد طراحی سایت 
می‌دهد، یکی داوطلب برای تنظیم 

زمان‌بندی شیفت‌ها می‌شود و...«
او با بیان اینکه چطور یک ایده‌ ساده، 

با مشارکت بی‌دریغ مردم، به نمادی 
ماندگار از اتحاد و امید تبدیل شـــده 
اســـت، به هدف نهایـــی این پویش 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »این پویش 
از روزهـــای ابتدایی جنـــگ تحمیلی 
شروع شد و در زمان آتش‌بس موقت 
هم ادامه یافت. این شور اجتماعی 
برای بالا نگه داشتن پرچم به نوعی 
نمایانگـــر حضـــور و آمادگـــی مـــردم 
در میـــدان نبـــرد اســـت. بنابراین تا 
روزی که پیروزی مردم در این جنگ 
حاصل شود، این پویش ادامه دارد.«

پرچم جمهوری اسلامی ایران از شب نهم اسفند، روز آغاز جنگ تحمیلی دشمن 
صهیونیســـتی و آمریکایی، در چهارراه ولیعصر تهران برافراشته شده است. این 
پرچم بدون تکیه برهیچ میله یا ســـازه‌ ثابتی، فقط با دست‌به‌دست شدن میان 
مردم و بدون حتی یـــک لحظه وقفه در شـــبانه‌روز، بیش از چهل روز اســـت که 

برافراشته مانده.
ایده‌ ایستادگی مردم پای پرچم ابتدا در مشهد اجرا شد و به‌سرعت به تهران رسید 

و در چهارراه ولیعصر به یک نماد از مقاومت تبدیل شد.

‌نماد پابرجا بودن ایران
به دست مردم

ســـجاد اکبری، عضـــو برگزارکننده 
ح پرچمـــدار در چهارراه  گروه طـــر
ولیعصر با اشـــاره به روحیه‌ بی‌نظیر 
و  مـــدت  ایـــن  در  ایـــران  مـــردم 
استقبال‌شان از این طرح می‌گوید: 
»اول این ایـــده در میدان احمدآباد 
از  تعـــدادی  شـــد.  اجـــرا  مشـــهد 
شهروندان مشـــهدی پرچم ایران را 
در میدان احمدآباد مشهد بالا بردند 
و به صورت بیســـت و چهار ساعته 
نگه داشـــتند. آنها از روز اول جنگ 
تحمیلی رژیم صهیونـــی- آمریکایی 
این کار را انجام دادند. این حرکت 
بسیار با استقبال مواجه شد و ما هم 
تصمیم گرفتیم در چهارراه ولیعصر 

همین کار را انجام بدهیم.«
او با اشاره به اینکه از همان روز اول 
اســـتقبال مردم در تهـــران فراتر از 
انتظار بود، توضیح می‌دهد: »مردم 
از روز اول از ایـــن پویش اســـتقبال 
کردند. مردم می‌خواهند این پرچم 
که نمادی از ایســـتادگی و مقاومت 
شبانه‌روزی مردم در سومین جنگ 
تحمیلی علیه ایران اســـت، بالا نگه 

داشته شود.«
اکبـــری جزئیاتـــی را دربـــاره‌ نحـــوه‌ 
مدیریت داوطلبـــان و برنامه‌ریزی‌ 
برای‌ اجرای این طرح می‌گوید: »این 
پویش، یک تـــاش جمعی و منظم 
اســـت که روحیه‌ مردم ایـــران را به 
خوبی نشان می‌دهد. ما در میدان 
ولیعصر سکویی را ساختیم که برای 
اجرای این طرح محل ثابتی داشته 
باشـــیم و بعد از پیروزی، این پرچم 
را در همین مکان به‌عنوان نمادی 
از ایستادگی و مقاومت شبانه‌روزی 
مردم در تمـــام این مـــدت )چه در 
جنگ و چـــه آتش‌بـــس موقت( به 

یادگار بگذاریم.«
او توضیـــح می‌دهد: »هـــر داوطلب 
این پرچم را به مدت نیم‌ساعت بالا 
نگه می‌دارد. داوطلبان برای شرکت 
در این پویش هر روز نوبت می‌گیرند 
و این کار را انجام می‌دهند. خیلی‌ها 
ح  برای اینکه در مشـــارکت این طر
جا نمانند، هر روز صبح زود به این 
محـــل می‌آیند و به قول خودشـــان 

بعد از ادای دین، سرکار می‌روند.«
اکبـــری بـــه برنامه‌های آینـــده برای 
آسان‌تر کردن فرآیند مشارکت اشاره 
می‌کند و می‌گوید: »من فکر می‌کنم 
در اجرای این طرح ما در ابتدای کار 

»ایران« از جانفشانی‎های کادر درمان در لحظه موشک باران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گزارش می‌دهد

تولد زیر موشک و انفجار
می‎شـــکند، ناگهـــان صـــدای اولین 
انفجـــار فضـــای بیمارســـتان را پـــر از 
هیاهو می‎کند. پرستاران داخل اتاق 
زایمان دور فاطمه ســـادات و مامای 
ارشد حلقه می‎زنند تا جان پناه مادر 

و نوزاد باشند.
محبوبه حمیدی مامای ارشد، فردی 
که با گروه پرســـتاری در اتاق زایمان 
کنـــار فاطمه مانـــد تا زینب ســـادات 
متولد شود، درباره آن روز و حادثه‎ای 
که برای بیمارستان شـــهدای خلیج 
فارس بوشـــهر رقم خورد بـــه »ایران« 
می‎گویـــد :»فاطمـــه ســـادات مـــادر 
زینب ، بیمارم بود. از همان روزهای 
اول بـــارداری اش در جنـــگ 12 روزه 
به مـــن مراجعه کـــرد .بعـــد از 9 ماه 
زایمانش هـــم در جنگ اخیـــر اتفاق 
افتاد. صبح شـــنبه 16 اســـفندماه در 
بیمارستان شـــیفت بودم که فاطمه 
با شـــروع دردهـــای زایمانـــش با من 
تماس گرفـــت . خانـــه اش در اهرم 
یکـــی از شهرســـتان‎های تنگســـتان 
اســـتان بوشـــهر حدود 45 دقیقه با 
بیمارســـتان فاصلـــه زمانی داشـــت. 
در لحظـــه راهنمایـــی‎اش کـــردم و 
فوراً راهی مطب شـــدم، اما با شدت 
گرفتن دردهای زایمان مجبور شدیم 
به  بیمارستان شهدای خلیج فارس 
برویم.فاطمـــه در راه بیمارســـتان با 
وجـــود اینکـــه دردهای شـــدیدی که 
داشت، قرآن می خواند تا آرام شود.« 
این مامای 58 ساله درباره ادامه روند 
زایمان این مادر جوان که در ساعات 
آشـــوب و ترس بیمارســـتان بوشـــهر 
رقم خورد، توضیـــح می‎دهد: » در راه 
با پرســـتاران شـــیفت تماس گرفتم 
که اتاق زایمان را آمـــاده کنند . البته 
همراهم ست زایمان داشتم که اگر در 
راه بچه به دنیا آمد، وسایل مورد نیاز 
را داشته باشم. در اتاق زایمان بودیم 
که نشـــانه های تولد نوزاد مشـــاهده 
شـــد، همان لحظه اولیـــن بمب که 

صدای وحشـــتناکی هم داشت کنار 
بیمارســـتان شـــهدای خلیج فارس 
اصابـــت کـــرد. فاطمـــه ســـادات در 
همان لحظه که درد شـــدیدی تحمل 
می‌کـــرد به همســـرش که پشـــت در 
اتاق زایمان منتظر بـــود دلداری داد 
و  با صدای بلند داد زد: نترســـید من 
چیزیـــم نشـــده. آن لحظه شـــدت و 
مـــوج انفجار بـــه حدی بود کـــه پرده 
گوشم آســـیب دید و شنوایی‎ام کمی 
دچار مشکل شـــد به طوری که تا دو 
روز بعد از آن حادثه گیج بودم و برای 
التهاب گوشم دارو مصرف می‎کردم. 
اما چـــون نـــوزاد در حال تولـــد بود ، 
مجبور بودیم در اتاق زایمان بمانیم. 
اما  در همان لحظـــات پر از اضطراب  
دوباره صدای انفجار دوم را شنیدیم. 
صدا آنقدر وحشـــتناک بـــود که همه 
پرســـتاران دور من و فاطمه سادات 
حلقه زدند تا جان پناهی باشند برای 
مـــادر و نـــوزاد درحال تولـــدش، این 
دختر کوچک با صـــدای انفجار دوم 
متولد شد و طنین صدای گریه نوزاد 
هنـــگام تولد آرامـــش بخش لحظات 
دلهره‌آور انفجار بیمارستان شهدای 

خلیج فارس بوشهر شد.«
خانم حمیدی درباره اتفاقات دیگری 
که در زمـــان تولید این نـــوزاد برایش 
رخ داد، می‎گویـــد: »زمان تولد زینب 
و حمله بـــه بیمارســـتان، مطب من 
هم به خاطر انفجار خراب شده بود. 
آوار درســـت روی میز من ریخته بود 
و اگر من آن جا بـــودم ،  معلوم نبود 
چه اتفاقی برایم رقم می‎خورد . برای 
همین من ایـــن تولد را بـــه فال نیک 
می‎گیرم. در طی 28 ســـال تجربه‎ای 
کـــه از زایمان‎هـــای متعدد مـــادران 
داشتم، به این نتیجه رســـیدم  تولد 
هر نـــوزاد یک معجزه اســـت و برکات 
خاصی را هم به همراه دارد همانطور 
که برکـــت تولد زینب ســـادات، تولد 

دوباره من هم بود.«

گزارش

محدثه جعفری
گروه گزارش

اما فقط تولد این نوزاد دختر لحظات جالبی برای خانم حمیدی 
رقم نزد، او می‎گویـــد: »نوزادی چندروزه داشـــتیم که در بخش 
NICU -بخش مراقبت‎های ویژه نوزادان- نگهداری می‎شد. این 
نوزاد پسر نارس متولد شده بود و باید در دستگاه از او مراقبت 
می‎کردیم .ماجرای این پســـرکوچولو برای 12 اسفندماه است. 
آن زمان هم بیمارســـتان با پرتابه‎های موشـــک دشـــمن دچار 
خسارت و خرابی شدید شـــد. زمانی که حمله شد، بیمارستان 
شهدای خلیج فارس دچار آسیب شد و سقف بعضی از ا‌تاق‌ها 
آســـیب دید. به همیـــن دلیـــل کادر درمان و پرســـتاران مجبور 
شـــدند نوزادان را از پنجره بخش NICU به سمت حیاط پشتی 
بیمارســـتان منتقل کنند. نـــوزادان بخـــش مراقبت‎های ویژه 
به دســـتگاه متصل هســـتند و پرســـتاران نوزادان را یکی پس از 
دیگری به همراه انکوباتور )محفظه‎ای که نوزاد نارس در آن قرار 
می‎گیرد( بغل گرفتند و به سمت حیاط رفتند. همه نوزادان به 
مراکز دیگری اعزام شدند این نوزاد پسر هم که فیلمش در فضای 
مجازی بسیار پر بازدید شد، با آمبولانس و به همراه یک پرستار به 
بیمارستان تأمین اجتماعی منتقل شد. البته روند خارج کردن 
نوزادان با دستگاه از پنجره اتاق به بیرون و اعزام به مراکز درمانی 
دیگر بسیار ســـخت و دلهره آور بود، چون تک تک این کودکان 
امانت‎های والدینشان در بیمارستان بودند و کادر درمان برای 
سالم نگه داشتن این فرشته‎های کوچک همه تلاش شان را در 
آن لحظه‎های دلهره آور انجام دادند تا نوزادان آسیبی نبینند.«

 ماجرای نوزادی که
در آمبولانس نگهداری شد

ـــرش بـ

همه پای جان زینب ماندند
نکته مهم که نباید فراموش شود این 
اســـت که هیچ یک از کادر درمان در 
لحظه انفجار اتاق را ترک نکردند و با 
اینکه صدا و موج انفجار وحشـــتناک 
بـــود امـــا کادر درمـــان همیشـــه در 
بدترین شرایط  کنار بیماران می‎ماند 
تا خطری جانشـــان را تهدیـــد نکند، 
حتـــی اگر جـــان خودشـــان در خطر 
باشـــد. موج انفجارها بـــه حدی بود 
که شیشـــه‎های اتاق‎های مجاورمان 

ریخته بود و پنجره‎هـــا از چهارچوب 
در آمده  بودند. درهمان لحظات اول 
اصابت موشـــک  ســـوپروایزر بخش 
هم به ســـرعت خـــودش را بـــه اتاق 
زایمان رســـاند تـــا از ســـامت اهالی 
اتاق مطمئن شود. موج انفجار همه 
بچه‎ها را ترســـاند، اما باعث نشد که 
مـــادر رو نـــوزاد را رها کنیـــم و به فکر 
جان خودمان باشیم، برعکس همه 
دور مادر حلقه زدند تا او به ســـامت 

زایمان کند.
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